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  طلیعه سخن؛ 
باشد كه در كل به عنوان  مي (expression)و اصطلاح  (phrasal verb)اين كتاب شامل افعال چند جزئي .  1

 idiom شود، افعال چند جزئي كه قابل جدا شدن هستند با كلمه انگليسي   معرفي مي(s) اند مشخص شده . 
  .ده استكاربردي و مفيد گردآوري شاي و كاملاً  اين كتاب براي فراگيري زبان محاوره.  2
ي زبـان انگليسـي بارهـا و بارهـا مـورد       ي روزمره لغات و اصطلاحات معرفي شده در اين كتاب در محاوره.  3

  . گيرد استفاده قرار مي
  .در زبان انگليسي دو چندان كنيد را با مطالعه كتاب سرعت پيشرفت خود.  4
  .ي شما را در يادگيري زبان تثبيت كند انگيزه با مطالعه كتاب مطالبي بياموزيد كه.  5
 ي كتـاب مطـالبي كـاملاً كـاربردي بياموزيـد كـه شـما را در هـر چهـار بخـش يـادگيري انگليسـي             با مطالعه.  6
 كند؛ياري  )] (listeningگوش كردن)/ (speakingصحبت كردن/ (writing) نوشتن/ (reading)خواندن[
  .باشد هاي چهارگانه آزمون تافل و آيلتس مي ينفك بخشو لا يضرور ومحتويات كتاب جز.  7
  .استضروري هاي ذكر شده  ي مثال مطالعهو اصطلاحات لغات  معنايبراي درك صحيح .  8
  .استلب توجه و جا  ي اصطلاح، داراي نكات آموزندهناهاي ذكر شده علاوه بر شفاف ساختن مع مثال.  9

ي جمـلات و   توانيد با نگاه كردن به ترجمه كامل لغات و جملات كتاب ميبراي تمرين بيشتر بعد از يادگيري .  10
  .كمك كنيد ذهنتانيادآوري انگليسي جمله مربوطه به يادگيري و بازيابي اطلاعات در 

اند و هر معني بـه   از هم جدا شده» يا«در صورت متعدد بودن معاني افعال و اصطلاحات، معاني با حرف .  11
  .اند شده  مشخص دار ترامصورت مجزا و 

 .ها را با دقت پاسخ دهيد صل تمرينهر درس و فدر پايان .  12
توانيد بـه بخـش پايـاني     تر به لغات مطالعه شده، در زمان فراموشي محل آنها، مي براي دسترسي راحت.  13

 .كتاب مراجعه كنيد
 .با رعايت اصول يادگيري موفقيت در يادگيري زبان به سادگي قابل دسترس است.  14
  .توانيد هر گونه اشكال مربوط به كتاب يا خارج از كتاب يا چاپ كتاب را به آدرس ايميل زير اطلاع دهيد مي.  15
  
  

  به اميد موفقيت شما
  رسول روحي

  

rouhirasoul24@gmail.com  
rasoulrouhi.ir 
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FACE TO FACE  
  

  
An idiom is a combination of words that have a figurative meaning owing 

to its common usage. An idiom's figurative meaning is separate from the 
literal meaning. There are thousands of idioms and they occur frequently in 
all languages. There are estimated to be at least twenty-five thousand 
idiomatic expressions in the English language.  

 Also an idiom is a phrase where the words together have a meaning that 
is different from the dictionary definitions of the individual words. In another 
definition, an idiom is a speech form or an expression of a given language that 
is peculiar to itself grammatically or cannot be understood from the individual 
meanings of its elements. Most of English idioms are informal.  

  

معناي تمثيلـي  .تركيبي از كلماتي است كه به علت استفاده رايج آن يك معني تمثيلي دارد idiomيك 
idiom هزاران . اللفظي آن جداست از معناي تحتidiom فاده مكرراً است  در تمام زبانها وجود دارد و آنها

تخمين زده مي شود حداقل بيست و پنج هزار عبارت اصطلاحي در زبان انگليسي وجود داشته . مي شوند
  .باشد

معناي متفاوتي از معني تك تك  ،تشكيل دهنده آن ي است كه معني مجموع لغاتعبارت idiomيك      
مي دهند از روي معناي  را تشكيل idiomلغات استفاده شده در آن دارد و معناي تركيب لغاتي كه يك 

را تشكيل ميدهند  idiomقابل فهم نيست بلكه مجموع لغاتي كه يك  ي آن اجزاء تشكيل دهندهتك تك 
  .ها حالت غير رسمي دارند idiomبسياري از  .داراي يك معناي واحد هستند
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to get in/to get on : to enter or to board a vehicle 
to get in is used for cars, to get on is used for all other forms of transportation. 
- It's easiest to get in the car from the driver's side. The door on the other side doesn't work well. 
- I always get on the bus to work at 34th Street. 

  به يك وسيله نقليه شدنوارد شدن يا سوار  :سوار شدن / سوار شدن 
 to get inشود و  براي سوار شدن به ماشين استفاده ميto get on  كشتي ، براي سوار شدن به ساير اشكال وسايط نقليه مانند قطار

  ...اتوبوس، ، هواپيما 
  .كنه خيلي خوب كار نمي هسمت ديگ درِ. آسونتره كه از سمت راننده سوار ماشين بشيد -
  .شم ام سوار اتوبوس مي 34در خيابان ، من هميشه براي رفتن به سركار -
  
  

to get out of/to get off : to leave or to descend from a vehicle 
to get out of is used for cars, to get off is used for all other forms of transportation. 
- Why don't we stop and get out of the car for a while? 
- Helen got off the train at the 42nd Street terminal. 

  ترك كردن يا پياده شدن از يك وسيله نقليه :پياده شدن /پياده شدن
to get out of شود و  براي پياده شدن از ماشين استفاده ميto get off براي ساير وسايل نقليه  

  شيم؟ و براي مدتي از ماشين پياده نمي كنيم توقف نميچرا  -
Helen-  ام از قطار پياده شد42در ترمينال خيابان.  

  
  

to put on : to place on oneself (usually said of clothes) (S) 
- Mary put on her coat and left the room. 
- Put your hat on before you leave the house. 

  )فعل قابل جدا شدن( )شود معمولاً براي لباس استفاده مي( :پوشيدن
Mary- و پوشيد و اتاق رو ترك كردكتش ر.  

  .قبل از اينكه خونه رو ترك كني كلاهت رو بپوش -

Lesson 1 
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to take off : to remove (usually said of clothes) (S) 
- John took off his jacket as he entered the office. 
- Take your sweater off. The room is very warm. 

  )قابل جدا شدن) (شود معمولاً براي لباس استفاده مي( :بيرون آوردن
John - را درآورد كاپشن به محض اينكه وارد اتاق شد.  

  .اتاق خيلي گرمه .رو در بيار پلوورت-
  

  
to call up : to telephone (also: to give someone a call ) (S) 
to call can be used instead of to call up, as in the first example below. 
- I forgot to call up Mr. Jones yesterday. I'd better call him now. 
- Call me up tomorrow, Jane. We'll arrange a time to have lunch together. 
- I promise to give you a call as soon as I arrive in New York. 

  )يسبه كزدن زنگ  همچنين( تلفن كردن :زنگ زدن
Call تواند جاي  ميcall up  مانند مثال اولبشود، استفاده.  

  .بهتره الان بهش تلفن كنم زنگ بزنم، Jonesمن ديروز فراموش كردم به آقاي  -
  .هم بخوريم و بار كه ناهار كرد مخواهيمشخص را ك زماني ا يم Janeفردا بهم زنگ بزن  -
  .قول ميدم به محض اينكه برسم نيويورك بهت زنگ بزنم -
  

  
to turn on: to start or cause to function (also: to switch on) (S) 
- Please turn on the light; it's too dark in here. 
- Do you know who turned the air conditioning on? 

  )قابل جدا شدن( )روشن كردن :همچنين(باعث به كار افتادن چيزي شدن  :روشن كردن
  .اينجا خيلي تاريكه، لطفاً لامپ رو روشن كنـ 

  دوني چه كسي كولر رو روشن كرد؟  ميــ 
  

  
to turn off : to cause to stop functioning  ( also: to switch off, to shut off ) (S) 
Turn on and turn off, as well as their related forms, are used for things that flow, such as 

electricity, water, gas, etc. 
- Please turn off the light when you leave the room. 
- Are you really listening to the radio, or should I turn it off? 

  )قابل جدا شدن) (خاموش كردن ،خاموش كردن :همچنين(باعث از كار ايستادن چيزي  :خاموش كردن
Turn on  وturn off  كـه جريـان دارنـد    گاز و غيره  ها براي چيزهايي مانند الكتريسيته آب، و همچنين افعال مشابه و مرتبط به اين
  .شود استفاده مي

  .كني لامپ رو خاموش كن لطفاً موقعي كه اتاق رو ترك مي -
  خاموشش كنم؟ توانم يمكني يا  داري به راديو  گوش مي تو واقعاً -
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right away: very soon; immediately   ( also : at once ) 
- Dad says that dinner will be ready right away, so we'd better wash our hands and set the table. 
- Tell Will to come to my office right away. I must see him immediately. 
- Stop playing that loud music at once! 

  )آني:همچنين( فوراً ؛خيلي زود :فوراً
  .بشوريم و ميز رو بچينيمپدر ميگه شام خيلي سريع آماده ميشه پس بهتره دستامونو ـ 
  .بايد فوري ببينمش .به دفترم بياد بگو فوراWillًه بـ 
  .قطع كن اون موزيك رو فوراً -

to pick up: to lift from the floor, table, etc., with one's fingers (S) 
- Harry picked up the newspaper that was on the front doorstep. 
- Could you pick your toy up before someone falls over it? 

  )قابل جدا شدن(انگشتان استفاده از زمين يا ميز با  از برداشتن :برداشتن
Harry -  بود برداشت پلكان جلوي درروزنامه رو كه روي.  

  ؟، برداريقبل از اينكه كسي روي اون بيفته ،توني عروسكت رو مي ـ
  
  

sooner or later: eventually, after a period of time 
- If you study English seriously, sooner or later you'll become fluent. 
- I'm too tired to do my homework now; I'm sure I'll do it sooner or later. 

  بعد از يك دوره زماني؛ نهايتاً ):دير يا زود(بالاخره 
  .به صورت جدي بخوني بالاخره توش روان ميشياگه تو انگليسي رو  -
  .نم بالاخره انجامشون ميدمئمن مطم؛ ام من الان براي انجام دادن تكاليفم خيلي خسته -
  
  

to get up: to arise, to rise from a bed 
For the last definition a noun phrase must separate the verb and particle. 
- Carlo gets up at seven o'clock every morning. 
- At what time should we get the children up tomorrow? 

  بلند كردن از خوابيا  از خواب بلند شدن
  )مانند مثال دوم. (داز هم جدا كن ابراي معناي آخر، يك عبارت اسمي بايد فعل و حرف اضافه ر

Carlo - بيدار ميشه 7هر روز صبح ساعت.  
  ها رو بيدار كنيم؟ چه وقتي بايد بچهفردا  -
  
  

at first: in the beginning, original 
- At first English was difficult for him, but later he made great progress. 
- I thought at first that it was Sheila calling, but then I realized that it was Betty. 

  اولش، ابتدا :ادر ابتد
  .پيشرفت زيادي كرد اولش انگليسي براش سخت بود ولي بعداً -
  .هست Betty زنه ولي بعدش فهميدم داره زنگ مي Sheilaاولش فكر كردم  -
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A. Choose the appropriate idiomatic expression to substitute for the italicized word or 
words in each sentence below. 
1. His alarm clock is always set for six o'clock. He arises at the same time every day. 
 a. putson b. gets up c. turns off 
2. She telephoned her friend to tell him about the meeting. They decided to drive there 
together. 
 a. called up b. took off  c. turned on    
3. It's 4 P.M. now, and this important letter must be mailed today. Can you take it to 
the post office immediately? 
 a. sooner or later b. right away c. at first 
4. Be sure to switch off the light before you leave the house. 
 a. to get off b. to take off c. to turn off 
5. Pat placed her new hat on her head while looking in the mirror. 
 a. gets on b. put on c. picked up 
6. Remove your jacket and sit down for a few minutes. 
 a. Take off b. Get on c. Turn on 
7. I want to stay unmarried for a while, but I hope to get married eventually. 
 a. at first b. right away c. sooner or later 
8. In the beginning I thought that it was Bob who was in the car. 
 a. At first b. At once c. To get on 
9. He boarded the bus at Broadway and 79th Street. 
 a. picked up b. got on c. got off 
10. John took the pencil with his fingers and began to write a note. 
 a. picked up b. got off c. turned on 
B. Fill in each blank with the appropriate form of an idiomatic expression from this 
unit. 
Jean's alarm clock makes a loud ringing noise. She _________ the alarm clock immediately 
after it rings each morning. However, she doesn't rise from bed _____. She waits a few 
minutes before she______.                                                                            
Jean enjoys lying in bed for a while, but ______ she gets up. Then she __________ the 
bedroom light and goes to her closet. She __________ her pajamas and ________ her work 
clothes. 
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A.  لغت خوابيده انتخاب كنيد اب زينيگزينه اصطلاحي مناسب را براي جايگدر هر جمله.  
  .شه بلند ميهر روز در همان ساعت   ناو .شه تنظيم مي 6هميشه روي ساعت  نساعت او. 1
  .)رانندگي كنند( نجا برونداوها تصميم گرفتن با هم  ناو .تلفن كردجلسه او به دوستش در مورد . 2
  .نامه رو ببري به اداره پست فوراً توني مي .فرستاده بشهبعدازظهره و اين نامه مهم بايد امروز  4الان ساعت . 3
  .خاموش كردي، لامپ رو ئن شو قبل از ترك خونهمطم. 4
 5 .Pat قرار دادكرد كلاه رو روي سرش  كه آينه رو نگاه مي در حالي.  
  .و براي چند دقيقه بشين بيار در رو اپشنتك. 6
  .ازدواج كنمخره بالأ خوام براي مدتي مجرد بمونم ولي اميدوارم من مي. 7
  .هست  Bobكه تو ماشينه فكر كردم اوني در ابتدا. 8
  .شد اتوبوس سوار 79و خيابان   broadwayاو در .9

10.John   و شروع به نوشتن يك يادداشت كرد گرفتبا انگشتاش خودكار رو.  
  
B. اصطلاحاتي كه فقط در اين درس ياد گرفتيد پر كنيد مناسبي ازهاي  جاهاي خالي را با شكل.  

از ً فورا نهر چند او .كنه خاموش مي زنه فوراً بعد از اينكه هر صبح زنگ مي ساعتش رون او .ر ميارهصداي بلندي د Jean ساعت زنگدار
  .كنه چند دقيقه صبر مي بلند شه قبل از اينكه ناو .شه خواب بلند نمي

 Jean  و به سراغ  .كنه مي خاموش لامپ اتاق خواب رو  نس اوپس .شه اون بلند مي خره بالأدوست داره رو تختش كمي دراز بكشه ولي
  .هپوش ميو لباس كارش رو  در مياره لباس خوابش رو ناو .كمدش ميره

  



 
  
   

 

 
  
 

 

to dress up: to wear formal clothes, to dress very nicely 
- We should definitely dress up to go to the theater. 
- You don't have to dress up for Mike's party. 

  پوشيدن، خيلي شيك پوشيدنلباس رسمي  :تيپ زدن
  .بايد واسه رفتن به تئاتر تيپ بزنيمقطعاً ما  -
  .تيپ بزني Mike واسه مهموني تو مجبور نيستي -
  
  

at last: finally, after a long time 
- We waited for hours and then the train arrived at last. 
- Now that I am sixteen, at last I can drive my parents' car. 

  بعد از مدت طولاني م،سرانجا :خرهبالأ
  .خره قطار رسيدها منتظر شديم تا بالأ ما براي ساعت -
  .تونم ماشين والدينم رو برونم خره ميبالأشده،  حالا كه شانزده سالم -
  
  

as usual : as is the general case, as is typical 
- George is late for class as usual. This seems to happen every day. 
- As usual, Dora received first prize in the swimming contest. It's the third consecutive year 

that she has won. 
  به طور معمول :طبق معمول

George -  هر روز ميفتهرسه اين اتفاق  به نظر مي .طبق معمول دير اومده سر كلاس.  
  .اين سومين سال پشت سر همه كه برنده شده. شنا جايزه اول رو گرفت  در رقابتDora طبق معمول  -

Lesson 2 
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to find out : get information about, to determine (S) 
This idiom is separable only when a pronoun is used, as in the second example. 
- Will you please try to find out what time the airplane arrives? 
- I'll call right now to find it out. 

  پي بردن ،كسب اطلاعات در مورد چيزي :فهميدن چيزي
  .مانند مثال دوم .اين فعل تنها زماني قابل جدا شدن است كه يك ضمير استفاده شود

  رسه؟ هواپيما مي چه موقعيكه ) به دست بياري ياطلاعات( بدوني سعي كنيميشه لطفاً  -
  .زنم كه قضيه رو بفهمم همين الان زنگ مي- 
  

  
to look at : give one's attention to; to watch 
- The teacher told us to look at the blackboard and not at our books. 
- I like to walk along a country road at night and look at the stars. 

  تماشا كردن يا كردن دقت
  .)به تخته سياه دقت كنيم( نه كتابمون رو، معلم بهمون گفت كه تخته سياه رو نگاه كنيم -
  .ها نگاه كنم ي روستايي قدم بزنم و به ستاره در طول جادهشب هنگام، دوست دارم  -
  

  
to look for : to try to find, to search for 
An adverb phrase such as all over can be put between the verb and preposition, as in the 

second example. However, the idiom cannot be separated by a noun or pronoun          
- He's spent over an hour looking for the pen that he lost. 
- So there you are! We've looked all over for you. 

  جستجو كردن يافتن چيزي، سعي در :دنبال چيزي گشتن
تواند به وسيله اسـم   نمي هر چند فعل .مانند مثال دوم تواند بين فعل و حرف اضافه قرار داده شود، مي  all overمانند يقيد عبارت يك

  .يا ضمير از هم جدا شود
  .بيشتر از يك ساعت صرف گشتن، دنبال خودكار گم شدش كرده ناو -
  .ما همه جا رو دنبالت گشتيم !پس اينجايي -
  

  
all right: acceptable, fine; yes, okay 
This idiom can also be spelled alright in informal usage. 
- He said that it would be all right to wait in her office until she returned. 
- Do you want me to turn off the TV? Alright, if you insist. 

  ok خب آره، قبول، :آره يا قبول
  .ودش هم نوشته مي  alrightاين عبارت در استفاده غير رسمي

  .تا خانم به دفترش برگرده ون گفت اشكالي نداره منتظر بمونها -
  .اگه اصرار ميكني باشه قبول خاموش كنم؟ خواي تلويزيون رو ميتو از من  -
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all along : all the time, from the beginning (without change) 
- She knew all along that we'd never agree with his plan. 
- You're smiling! Did you know all along that I'd give you a birthday present? 

  )بدون تغيير(مدت، از اول تمام  :تمام مدت
  .با طرحش موافقت نخواهيم كردهرگز دونست كه ما  در تمام اين مدت مي ناو -
  .ي تولد بدم خوام بهت هديه دونستي كه مي تو تمام اين مدت مي !زني تو داري لبخند مي -
    

  

) step by stepgradually, slowly (also:  little by little :  
- Karen's health seems to be improving little by little. 
- If you study regularly each day, step by step your vocabulary will increase. 

  )فته رفتهر :همچنين( به تدريج، به آرامي :)كم كم( يواش يواش
  .)بهتر ميشه( كنه سه يواش يواش داره پيشرفت مي به نظر مي Karenضع سلامتي و -
  .شه گه هر روز مرتب مطالعه كني رفته رفته دايره لغتت بزرگتر ميا -
    

  

to tire out : to make very weary due to difficult conditions or hard effort (also: to wear out ) (S) 
- The hot weather tired out the runners in the marathon. 
- Does studying for final exams wear you out? It makes me feel worn out! 

  )خسته كردن: همچنين( به خاطر شرايط سخت و تلاش زياد كردنبسيار خسته  :كردنخسته 
  .ماراتن بسيار خسته كرد را در دوندگان، هواي گرم -
  .كنمشديد خستگي  شه من احساس مي؟ اون باعث كنه ميات  آيا خوندن واسه امتحانات نهايي خسته -
  

  

to call on : to ask for a response from; to visit (also: to drop in on) 
- Jose didn't know the answer when the teacher called on him. 
- Last night several friends called on us at our home. 
- Why don't we drop in on Sally a little later? 

  )سر زدن: همچنين( نملاقات كرد يا  مورد خطاب قرار دادن
Jose -  جواب رو نتونست بده وقتي كه معلمش اونو مورد خطاب قرار داد.  

  .، ما رو ملاقات كردندمون هخون درديشب چند تا دوست  -
  سر نزنيم؟  Sallyچرا يك كم بعد به -

  

  

  

never mind : don't be concerned about it; ignore what was just said 
- When he spilled his drink on my coat, I said, "Never mind. It needs to be cleaned anyway." 
- So you weren't listening to me again. Never mind; it wasn't important. 

  خيال ، بيه شدنشنيده بگير چي گفت نگرانش نباش؛ :ه شدفراموش كن چي گفت
  »شد در هر صورت بايد شسته مي نگرانش نباش،« كتم ريخت، من گفتم يكه اون نوشيدنيش رو رو هنگامي -
  .مهم نبود ؛خيال بي .دادي دوباره پس تو به من گوش نمي -
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LESSON 2  

 

A. Choose the appropriate idiomatic expression to substitute for the italicized word or 
words in each sentence below. Idioms from previous lessons are indicated by number. 
1. Nan is trying to find the purse that she lost yesterday. 
 a. looking for b. looking at c. finding out 
2. As is typical, Doug is late for the meeting. 
 a. As usual b. All along c. At last 
3. Were you able to determine what his occupation is? 
 a. to pick up (Lesson 1)  b. to call on c. to find out 
4. I am very weary after all that physical exercise today. 
 a. never mind b. turned off (Lesson 1) c. tired out 
5. John's mother knew that he wasn't telling the truth from the beginning. 
 a. little by little b. all right c. all along 
6. Some old friends of mine visited us last night. 
 a. called up (Lesson 1) b. wore out c. called on 
7. Eventually, Mario will be able to speak English better than he does now. 
 a. At last b. Sooner or later (Lesson 1) c. Never mind 
8. Is it acceptable for Mary to borrow our car for a few hours? 
 a. step by step b. all right c. right away (Lesson 1) 
9. Would you please give your attention to me while I'm talking? 
 a. wear out b. look at c. dress up 
10. They waited for forty-five minutes until finally the waiter brought their food. 
 a. at first (Lesson 1) b. little by little c. at last 
 

B. Fill in each blank with the appropriate form of an idiomatic expression from this unit only. 
Bob: Jim, should we ____________ for the party tonight?          
Jim: No, informal clothes are fine I'm _____________ my shoes. Have you seen them? 
Bob: No. Did you check that closet by the front door? 
Jim: Of course, I did! Gosh, my legs hurt. I'm really _______from playing so much soccer today.                           
Bob: What did you say? 
Jim: Oh, _____________________. It wasn't important. 
Bob: Sorry, I'm _______________ the TV news. It's about the robbery. 
Jim: Have the police ________________ who stole the million dollars? 
Bob: No, they haven't. 
Jim: _________ I've found my shoes! They were in that closet by the door! 
Bob: I told you so! 
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 A.  اصطلاحات مربوط به دروس گذشته با شماره  .لغت خوابيده انتخاب كنيد اب زينيگزينه اصطلاحي مناسب را براي جايگدر هر جمله

  .اند درس مشخص شده
1.Nan  پيدا كنهكنه كيفي رو كه ديروز گم كرده  سعي مي.  
  .براي جلسه دير كرده  Dougطبق معمول. 2
  شغلش چيه؟) بفهمي(تونستي . 3
  .امخيلي خستهمن بعد از اون تمرين بدني . 4
  .گفت واقعيت رو نمي از اولشدونست كه اون  مي Johnمادر . 5
  .ملاقات كردندبعضي از دوستاي قديمي ديشب منو  .6
  .تونه بهتر از الانش انگليسي صحبت كنه روزي مي Mario خرهبالأ .7
  ماشين ما رو براي چند ساعت قرض بگيره؟كه قابل قبوله Maryآيا براي  .8
  ؟توجه كنيزنم به من  شه وقتي حرف مي مي .9

  .گارسن غذاشون رو آورد خرهبالأها چهل و پنج دقيقه منتظر شدند تا  اون. 10
  

B. اصطلاحاتي كه فقط در اين درس ياد گرفتيد پر كنيد مناسبي ازهاي  جاهاي خالي را با شكل.  
Bob :Jim  ؟  تيپ بزنيم آيا ما بايد امشب براي مهموني  
Jim : اونا رو ديدي؟ .پوشم مي من كفشهامو.نه لباس غيررسمي بهتره 

Bob: نه.جلو رو چك كردي؟ كنارِ درِ اون كمد 

Jim :ام خسته واقعاًمن به خاطر اون بازي فوتبال  .كنه پام درد مي .خدايا .البته كه چك كردم. 

Bob: چي گفتي؟ 

Jim: مهم نبود .خيال بي اوه.  
Bob: كردم نگاه مي شرمنده من داشتم به اخبار تلويزيون. 

Jim: ؟پيدا كرد سارق اون يك ميليون دلار رو، آيا پليس 

Bob :نه  
Jim  :اون كمد كنار در بود داخل .كفشامو پيدا كردم خرهبالأ.  
Bob :من كه بهت گفتم.  



 
  
   

 

 
 
 

to pick out : to choose, to select (S) 
- Ann picked out a good book to give to her brother as a graduation gift. 
- Johnny, if you want me to buy you a toy, then pick one out now. 

  )قابل جدا شدن( انتخاب كردن
-Ann  التحصيلي به برادرش داد ي فارغ يك كتاب خوب انتخاب كرد و به عنوان هديه.  

Johny- الان يكي رو انتخاب كنپس  خواي برات عروسك بخرم، اگه مي.  
  

  
to take one's (my, his, your, etc.) time : to do without rush, not to hurry 
This idiom is often used in the imperative form. (See the first example.) 
- There's no need to hurry doing those exercises. Take your time. 
- William never works rapidly. He always takes his time in everything that he does. 

  عجله نكردن ،بدون عجله انجام دادن :عجله نكردن
  .) مثال اول را ببينيد( .شود اين اصطلاح اغلب به صورت امري استفاده مي

  .عجله نكن .براي انجام اون تمرينات نيازي به عجله نيست- 
William – ده انجام مي دون عجلهاون هميشه همه چيز رو ب .كنه وقت سريع كار نمي يچه.  

  

  
to talk over : to discuss or consider a situation with others (S) 
- We talked over Carlo's plan to install an air conditioner in the room, but we couldn't reach 

a decision. 
- Before I accepted the new job offer, I talked the matter over with my wife. 

  بحث كردن يا لحاظ كردن يك شرايط با ديگران  :در مورد چيزي مشورت كردن
  .ولي به تصميمي نرسيديم) مشورت كرديم( اق صحبت كرديمتبراي نصب سيستم تهويه در ا Carloما در مورد طرح  - 
  .گذاشتمرا با همسرم در ميان  موضوعكه پيشنهاد كار جديد رو قبول كنم  قبل از آن -

Lesson 3 
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to lie down : to place oneself in a flat position, to recline 
- If you are tired, why don't you lie down for an hour or so? 
- The doctor says that Grace must lie down and rest for a short time every afternoon. 

  .دادن، لم دادنخود را در حالت صاف قرار  :دراز كشيدن
  كشي؟ اي چرا براي يك ساعت اينا دراز نمي اگه خسته -
  .و استراحت كنه بايد هر بعدازظهر براي مدت كوتاهي دراز بكشه Graceگه  دكتر مي -
  

  

to stand up : to rise from a sitting or lying position (also: to get up ) 
- When the president entered the room, everyone stood up. 
- Suzy, stop rolling around on the floor; get up now. 

  )بلند شدن: همچنين( .بلند شدن از حالت نشسته يا درازكش :بلند شدن
  .جمهور وارد اتاق شد، همه بلند شدند كه رييس هنگامي- 

Suzy – بلند شو همين الان .روي زمين رو بس كن زدنت لغ.  
  

  

to sit down : to be seated (also: to take a seat ) 
- We sat down on the park bench and watched the children play. 
- There aren't any more chairs, but you can take a seat on the floor. 

  )نشستن :همچنين(نشستن  :نشستن
  .ها رو تماشا كرديم ما روي نيمكت پارك نشستيم و بازي بچه -
  .زمين بشيني يتوني رو اي وجود نداره، ولي مي ديگه صندلي ديگه -
  

  

all (day, week, month, year) long : the entire day, week, month, year 
- I've been working on my income tax forms all day long. I've hardly had time to eat. 
- It's been raining all week long. We haven't seen the sun since last Monday. 

  )سال ماه، هفته، روز،(كل 
  .ام من به سختي وقت براي خوردن داشته .ام بر درآمدم كار كرده هاي ماليات من كل روز رو روي فرم -
  .ايم ي قبل آفتاب رو نديده هفتهما از  .كل هفته بارون باريده -
  

  

by oneself : alone, without assistance 
- Francis translated that French novel by himself. No one helped him. 
- Paula likes to walk through the woods by herself, but her brother prefers to walk with a 

companion. 
  تنها، بدون كمك :به تنهايي

Francis - كسي كمكش نكرد.اون رمان فرانسوي رو به تنهايي ترجمه كرد. 

 Paula -كارو بكنه دوست داره به تنهايي قدم بزنه ولي برادرش ترجيح ميده با يك همراه اين.  
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